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ــتين انسان يعني  ــاه و نخس ــتين پادش ــاهنامه بر زبان نخس ــتين نيايش در ش 1. نخس
»كيومرث« جاري مي شود:

كيِ نامور سر سوي آسمان /  برآورد و بدخواست بر بدگمان
بدان برتري نام يزدانشْ را  /  بخواند و بيالود مژگانشْ را    )شاهنامه، امیرکبیر، ص 25(

از اين نيايش برمي آيد:الف( نخستين پادشاه كه نخستين انسان روي زمين نيز هست، 
ــگر. آيا از ديدگاه تاريخ و انسان شناسي نيز چنين  ــت و نيايش ــاهنامه، موحد اس در ش
ــت معرفي مي كند به اين دليل  ــت؟ اين كه چرا فردوسي نخستين انسان را يکتاپرس اس
ــت كه اولاً شاه ايده آل فردوسي حتماً بايد يکتاپرست باشد تا بتواند نشان  شاهي را  اس
ــت آورد؛ در ثاني،  ــت، از طرف يزدان به دس كه همان »فرّه ي ايزدي« ]= تأييد الهي[ اس
ــان صاحب خرد،  ــان جفت است« و انس ــان با روانش ــي همه »خِرَدش قهرمانان فردوس
ــگر و نيايشگر غير يزدان باشد، زيرا خرد، كه برتر و بهتر از آن وجود  نمي تواند ستايش
ــر در رساندن و كشاندن انسان به سوي  ــت براي راهنمايي بش ندارد، داده ي خدايي اس
دهنده  ي خرد. سخن دكتر ديناني در اين مورد شنيدني است: »كسي كه از عقل پيروي 
ــش از هر موجود ديگري به درك  ــود، زيرا عقل بي مي كند گرفتار غرور و تکبرّ نمي ش
ــق هرگونه خودبيني و  ــل مي گردد و درك عظمت فعل ح ــت فعل پروردگار ناي عظم

خودپرستي را محو و نابود مي سازد.«)دیناني، نیایش فیلسوف، ص 5(.
ــت، نفرين بر بدگمان2 كه صفت اهريمن است و  ب( اين نيايش در قالب نفرين1 اس

كمك از يزدان كه انسان را بر اهريمن بدگمان برتري دارد.
ــوي آسمان برآوردن است. در ديدگاه پيشينيان،  ــر س ج( يکي از حالت هاي نيايش س
نيروهاي يزداني بالاتر و فراتر از نيروهاي شيطاني و اهريمني مي ايستند. همين نگرش 

است كه مي گويد فيض هميشه از بالا به پايين مي آيد.
ــليم و فروتني همراه باشد كه همه ي  د( نيايش بايد از عمق وجود آدمي برخيزد و با تس
اين ويژگي ها در اشك آشکار است: بخواند و بيالود مژگانش را. مولوي )17/1، 8( مي گويد:

قصد اصلي در اين تحقيق، كالبد شکافي نيايش، 
ــاهنامه است؛ يعني  آن هم از ديدگاه قهرمانان ش
بحثي محتوايي، اين كه نيايش چيست؟ چرا بشر 
دوست دارد به نيايش بپردازد و چه نيازي است 
به آن؟ فردوسي در قالب اين نيايش ها، مي كوشد 
هويتّ ما را به تصوير كشد و نگرش يك ايراني 
ــد و اين نکته را  ــتگاه آفرينش بيان كن را به دس
ــان هاي بزرگ نيازهاي بزرگ  اثبات كند كه انس
ــخصيت آن ها از همين راه مي توان  دارند و به ش
ــت كه نيايش  را به وجود  پي برد. همين نياز اس
ــفه ي  ــت كه فلس ــي آورد و در اين نيايش هاس م
حيات خود را آشکار مي سازد.... و چون امکان 
بررسي تمامي نيايش هاي موجود در شاهنامه در 
ــر نبود تنها به بررسي آن ها  هيئت يك مقاله ميسّ
تا داستان زال و رودابه بسنده كرديم. اگرچه اين 
ــري از مجموع نيايش هاي  خود مي تواند تصوي
ــا توجه به محدوديت  ــاهنامه نيز ارائه دهد )ب ش
ــي و نيز  ــاي مقدمات ــه، بحث ه ــات مجل صفح

بخش هايي از متن حذف شده است(. 

ــش ــاي نياي ــاهنامه، قالب ه ــش، ش ــا، نياي دع
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چون خدا خواهد كه مان ياري كند/ ميلمان را جانب زاري كند
ــه درگاه خدا به ناله و تضرّع     ــدي اليهِ مَنْ ينُيبُ )هر كه را ب يهَ

باز آيد هدايت مي كند.( )شوري، 12(.
2. نيايش ديگر بر زبان دومين پادشاه )هوشنگ( در قالب شکر است. 
شکر به سبب فروغ ايزديِ آتش كه يزدان به او ارزاني داشته است:

جهاندار پيش جهان آفرين/ نيايش همي كرد و خواند آفرين
كه او را فروغي چنين هديه داد/ همين آتش آن گاه قبله نهاد

بگفتا فروغي است اين ايزدي/ پرستيد بايد اگر بخردي 
)شاهنامه، ققنوس، 33/1، ب 17(

و از اين ، چند نکته ي ظريف برمي آيد:
َّکُمْ« )اگر شکر  ــکر در قبال نعمت،  »لئَنِْ شَکَرْتمُْ لَازَيدن الف( ش

گزاريد افزون بر شما مي دهم( )ابراهيم، 7(. مولوي مي گويد: 
شكر نعمت، نعمتت افزون كند / كفر نعمت، از كفت بيرون كند

ــتيان[ از آن جا كه فروغي است ايزدي،  ب( آتش ]به باور زردش
شايستگي قبله شدن و قداست يافتن دارد، هم چنان كه كعبه قبله 
ــي را مي يابد.  ــتگي نزول وتابش نور وح ــود. چون شايس مي ش
ــازيم و  ــيم آتش را قبله مي س ــنگ مي گويد اگر بخرد باش هوش
ــتيم، چرا كه فروغي )آيه اي( ايزدي است و خيلي روشن  مي پرس
است كه منظور از پرستيدن، بت ساختنِ آتش نيست بلکه ارزش 
ــت  ــت، همان گونه كه ما كعبه را كه قبله اس ــتن به آن اس گذاش
ــتيم بلکه خداي كعبه را مي پرستيم. برداشت غلطي هم  نمي پرس
ــت  ــتي زرتش كه برخي، هر چند قليل و ناچيز، از دين يکتاپرس

ــود كه مي گويند آن ها آتش را نيز  ــي مي ش دارند از همين جا ناش
ــه منزله ي فروغي ايزدي  ــتند، حال آن كه آن ها به آتش ب مي پرس

ارج مي نهند و »اهوره مزدا« را مي پرستند.3
ــنگ، نيز  ــر هوش ــاه »تهمورث ديوبند«، پس ــومين پادش 3. س

ستايشگر جهان آفرين است:
چنين گفت كاين را ستايش كنيد / جهان آفرين را نيايش كنيد

كه او دادمان بر ددان دستگاه / ستايش مراورا كه بنمود راه  
)شاهنامه، ققنوس، 34/1، ب 18(

ــلط بر  ــز در مقام افزايش نعمت و قدرت تس ــن نيايش ني و اي
محيط است و از آن برمي آيد: 

الف( قدرت، هنر و تمام توانايي هاي انسان از خداست.
ب( خداوند راهنماست.

در اين جا به اين نکته ي مهم اشاره مي شود كه شاهان چنان چه 
ــتن قدرت  ــت دهند، يعني به جاي پيوس اين ويژگي ها را از دس
ــود به قدرت يزدان، توانايي ها را از خود بدانند و مَني كنند يا  خ
ــش خوتايي« ]= فرمان روايي  ــتا مي گويد: »خوي آن گونه كه اوس
ــرانه[ كنند، فرّهِ ايزدي از آن ها گرفته مي شود. چنان چه در  خودس
ــيد  ــد. جمش ــورث، روي مي ده ــر تمه ــيد« پس ــورد »جمش م
ــت و داراي فره ِ ايزدي؛ دوره ي او يك دوره ي  ــناس اس يزدان ش
ــاختن ادوات جنگي و دست  ــکوفايي زندگي بشري است: س ش
يافتن به كشتي يعني قدرت تسلّط بر برّ و بحر. تمدن آريايي،  كه 
ــد، توسط همو بنياد  ــت گمشده« ياد مي ش بعدها از آن به »بهش
ــدرت مي بيند به جاي  ــود را در اوج ق ــا چون خ ــد. ام نهاده ش

نيايش، مني مي كند:

يكايك به تخت مهي بنگريد / به گيتي جز از خويشتن را نديد
مني كرد آن شاه يزدان شناس / ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس ...

چو اين گفته ش��د فرّ يزدان ازوي / بگش��ت و جهان ش��د پر از گفت وگوي   
)شاهنامه، ققنوس، 39-38/1(

ــريعتي از كتاب »نيايش« دكتر »الکسيس كارل«4 نقل مي كند:  ش
ــدن  »آثار نيايش ... در جامعه اي وقتي رو به ضعف و فراموش ش
ــدن اين ملت و  ــاط و بي مقاومت مان ــذارد مقدّمات انحط مي گ
جامعه را فراهم مي كند؛ جامعه با از دست دادن عمل پرستش و 
نيايش، مزاج خودش را براي رشد ميکرب هاي انحطاط، متلاشي 
ــودش »انتروپي« يعني  ــاص خ ــه و به اصطلاح خ ــدن، تجزي ش
ــه در اين جا به  ــي، ضعف بدني، ك ــف و پيري قواي مزاج ضع
ــاده مي كند. او مي گويد:  ــت، آم معناي ضعف مزاج اجتماعي اس

فردوسي در قالب اين نيايش ها، مي کوشد هويتّ ما 
را به تصوير کشــد و نگرش يك ايراني را به دستگاه 

آفرينش بيان کند



دوره ی بیسـت و سـوم
بهــــــــار89
16شماره ی سه

ــم را، دوري مردمش و متروك  ــکوه متمدن و قدي روم، روم باش
ــتيدن رو به ضعف و ذلتّ  ــري در پرس ــنتّ ديرين بش ماندن س

برد.«)شریعتي، فلسفه نیایش، ص 7(.
4. فردوسي در نيايش »مرداس«، پدر ضحّاك، مي گويد:

مر آن پادشاه را در اندرسراي / يكي بوستان بود بس دل گشاي
گران مايه، شبگير برخاستي / ز بهرِ پرستش بياراستي

سر و تن بشستي نهفته به باغ / پرستنده با او ببردي چراغ
)شاهنامه، ققنوس، 40/1، ب 105(

نيز در جاي ديگري در مورد »شهرسپ«، وزير تهمورث، مي گويد:
همه روزه بسته ز خوردن دولب / به پيش جهان دار بر پاي شب
چنان بر دل هر كسي بود دوست / نماز شب و روزه آيين اوست

)شاهنامه، ققنوس، 35/1، ب 22(

از اين  مجموع برمي آيد:
الف( نيايش، شکل هاي گوناگون دارد كه برخي از آن ها نماز و 
ــياري از آيين ها و  ــي بس ــوش نکنيم كه فردوس ــد. فرام روزه ان
ــلامي را با داستان هاي شاهنامه آميخته است، كه  انديشه هاي اس

در اين مقوله فرصت پرداختن به آن ها نيست.
ــحر )شبگير( زيبا مي نمايد، آن گونه كه  ب( عبادت به هنگام س

در روايات اسلامي نيز بدان بسيار اشاره و سفارش شده است.
ــتن يکي از آداب نيايش است. چيزي است  ــر و تن شس ج( س
ــش فرانك نيز  ــلامي. در نياي ــش اس ــل در آداب نياي ــد غس مانن

مي گويد:
نيايش كنان شد سر و تن بشست / به پيش جهان داور آمد نخست

ــاهي »ضحّاك« دوره ي چيرگي  ــاله ي پادش 5. دوره ي هزار س
ــت و ايران  ابليس و نيروهاي اهريمني )ديو و جادو( بر خِرد اس
ديگر سرزمين يزدان پرستان نيست، سرزمين جادوان )جادوستان( 
ــت و بر خرد و مغز مي تازد و  ــت.5 ضحّاك، جادوپرست اس اس
ــازد.6 و  مغزها را خوراك ماران خودخواهي و جنون خود مي س
ــم اين جادو هم، قطب و نيروي مخالف آن  راه باطل كردن طلس
ــام خداوند جان و خرد« آن  ــت؛ كدام خرد؟ »به ن يعني خرد اس
ــت و داده ي خدايي  ــردي كه در كنار جان و با جان، توأم اس خ
ــداد« و اين نيرو در »كاوه« و  ــت و »خرد بهتر از هرچه ايزد ب اس

»فريدون« آشکار مي شود:

بپويم به فرمان يزدان پاك / بر آرم ز ايوان ضحاك خاك
)شاهنامه، ققنوس، 52/1، ب 176(

6. فريدون هنگامي كه مي خواهد به پيکار ضحاك برود به مادر 
سفارش مي كند كه به نيايش خدا بپردازد، يعني براي او دعا كند:

كه من رفتني ام سوي كارزار / تو را جز نيايش مباد ايچ كار
ز گيتي جهان آفرين را پرست / ازو دان به هر نيكيي زور دست

 )شاهنامه، ققنوس، 35/1، ب 22(
يعني بزرگ ترين خدمتي كه مي تواني براي من انجام دهي اين 
ــت كه به نيايش بپردازي تا به اين وسيله قدرت و زوردست  اس
ــود و بر قدرتم بيفزايد. و  ــن به قدرت بي كران يزدان متصل ش م

مادر به نيايش خدا مي پردازد:
فرو ريخت آب از مژه مادرش / همي خواند با خونِ دل، داورش

به يزدان همي گفت زنهار من / سپردم تو را اي جهاندار من
بگردان ز جانش بدِ جادوان / بپرداز گيتي ز نابخردان

 )شاهنامه، ققنوس، 55/1، 252(
از اين مجموع برمي آيد:

ــد ـ چون با گريه انباز شود  ــاره ش الف( نياش ـ آن گونه كه اش
ــت: شرط اصلي استجابتِ دعا، نخست خواستِ خدا  پذيراتر اس

و سپس استغاثه ي بنده است. مولوي گويد:
تا نگريد طفلكِ حلوافروش / بحرِ بخشايش نمي آيد به جوش

َّکُمْ فَاسْتجَابَ لکَُم«  خداوند در قرآن مي فرمايد: »اذِ تسَْتغَيثونَ رَب
)انفال، 9( )به ياد آريد آن گاه را كه به خداي خود استغاثه مي كرديد 

]تا شما را بر دشمن پيروزي دهد[ و او شما را اجابت كرد(.
ــاز و انجام كار بايد به خدا بپيوندد، آن گونه كه در مورد  ب( آغ

شخصيت رستم بدان اشاره كرديم.
ج( قدرت و توانايي از اوست.

د( نيايش قدرتي دارد كه قضا را برمي گرداند: »بگردان ز جانش 
بد جادوان«.

ــرِ بريده ي فرزند خود، ايرج،  7. نيايش فريدون در حالي كه س
را در كنار گرفته:

نهاده سرِ ايرج اندركنار / سرِ خويشتن كرد زي كردگار
همي گفت كاي داور دادگر / بدين بي گنه كشته اندر نگر

به خنجر سرش كنده در پيش من / تنش خورده شيرانِ آن انجمن
دل هر دو بيداد از آن سان بسوز / كه هرگز نبينند جز تيره روز
به داغي جگرشان كني آژده7  / كه بخشايش آرد برايشان دده
همي خواهم از روشن كردگار / كه چندان زمان يابم از روزگار

كه از تخم ايرج يكي نامور / بيايد بر اين كين ببندد كمر
چو ديدم چنين زان سپس شايدم / اگر خاك، بالا8 بپيمايدم       

)شاهنامه، ققنوس، 84/1، از بیت 455(

ــت. در حقيقت  ــوگ )مرثيه و عزا( اس ــن نيايش در قالب س اي
ــردگار خويش به  ــه درگاه ك ــت كه فريدون ب ــوگ نامه اي اس س

شريعتي از کتاب »نيايش« دکتر »الكسيس کارل«4 نقل 
مي کند: »آثار نيايش ... در جامعه اي وقتي رو به ضعف و 
فراموش شدن مي گذارد مقدّمات انحطاط و بي مقاومت 

ماندن اين ملت و جامعه را فراهم مي کند
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ــت آورده، سوگ نامه اي جان گسِل، برآمده از دل؛ امّا با  دادخواس
همه ي سوزناكي اش هرگز به ملال نمي انجامد و اين ويژگي اكثر 
نيايش ها در شاهنامه است كه به حركت و تحوّل و انقلاب، ابتدا 
ــود، نه به يأس و  ــد در برون و جامعه منجر مي ش در درون و بع
ــيون«9؛ در اين جا نيز فريدون،  ــي و به اصطلاح به »ديپرس دلزدگ
آرزو مي كند و آرزو حركت به سوي آينده است. همو، وقتي كه 
ــر( انتقام خون  ــود و نبيره ي او )منوچه ــش برآورده مي ش آرزوي
ــتقبال از او  ــلم و تور، مي گيرد، در اس ايرج را از عموي خود، س

چنين نيايش مي كند:
پس آن گه سوي آسمان كرد روي / كه اي دادگر داور راست گوي

تو گفتي كه من دادگر داورم / به سختي ستم ديده را ياورم
همم داد دادي و هم داوري / همم تاج دادي هم انگشتري 

)شاهنامه، ققنوس، 102/1(

ــان داده است كه انسان  ــريعتي مي گويد: »نيايش نش مرحوم ش
ــد به رويش  ــر دري را كه بزن ــه بخواهد مي گيرد و ه ــه ك هرچ
ــريعتي، فلسفه ي نيايش، ص 10(. در شاهنامه نيز  گشوده مي شود« )ش
بدين گونه است، فريدون مي خواهد و خداوند مي دهد: »همم داد 
دادي و هم داوري« و اساساً آن كه به درگاه او روي مي آورد، اگر 
ــي راستين و بي غلّ و غش باشد، دست  اين روي آوردن، گرايش

خالي برنمي گردد:
برآرد تهي، دست هاي نياز / ز رحمت نگردد تهي دست باز

)بوستان سعدي(

چرا كه ايمان دارد او »دادگر و داورِ راست گوي« است.
ــيند. او قدرت و  ــش منوچهر، آن گاه كه بر تخت مي نش 8. نياي
ــتايد اما در نهايت تمام اين هنرها را از  توانايي هاي خود را مي س

يزدان مي داند و خود را بنده ي او مي شمارد:
ابا اين هنرها يكي بنده ام / جهان آفرين را پرستيده ام

همه دست بر روي گريان زنيم / همه داستان ها ز يزدان زنيم
كزو تاج و تخت است ازويم سپاه / ازويم سپاس و بدويم پناه  

)شاهنامه، ققنوس، 103/1(

ــيد را گرفتار كرد،  ــرور و جنوني كه جمش ــز دچار غ او هرگ
ــاند. آري چون اهل خرد  ــود و خود را به نيستي نمي كش نمي ش
ــت اهل نيايش نيز هست و اين خرد اوست كه او را به سوي  اس
ــاند و نيايش يعني شکستن غرور كه جمشيد را از  نيايش مي كش
ــدرت ابليس كه  ــتن ق ــاند و شکس اوج قدرت به خاك مذلت نش
ــاخت. دكتر ديناني  ــه و جنون س ــاك را گرفتار ماران وسوس ضحّ
ــان هر اندازه به  ــت كه انس ــئله ترديدي نيس مي گويد: »در اين مس
ــتي راه پيدا كند به همان اندازه به عجز و حقارت خود  عظمت هس
ــتي واقف مي گردد«/ )ابراهیمي دیناني، نیایش  ــبت به عظمت هس نس
فیلسوف، ص 14(. »همه داستان ها ز يزدان زنيم« يعني سخن ما، كردار 
ما و انديشه ي ما همه بايد به يزدان برسد تا راه راستين خود را بيابد.

ــان پهلوان زمان  ــان يا نيرم، جه ــام، فرزند نريم ــش س 9. نياي
ــده اش )زال( را  ــه دنيا آم ــه فرزندِ تازه ب ــر، هنگامي ك منوچه

مي بيند كه پيرانه سر است:
سوي آسمان سربرآورد راست / ز دادآور آن گاه فرياد خواست

كه اي برتر از كژّي و كاستي / بهي ز آن فزايد كه تو خواستي
اگر من گناهي گران كرده ام / وگر كيش آهرمن آورده ام

به پوزش مگر كردگار جهان / به من بر ببخشايد اندر نهان
بپيچد همي تيره جانم ز شرم / بجوشد همي در دلم خون گرم
چوآيند و پرسند گردن كشان / چه گويم از اين بچّه ي بدنشان

چه گويم كه اين بچه ي ديو چيست / پلنگ و دورنگ است و گرنه پري است
ازين ننگ بگذارم ايران زمين / نخواهم بر اين بوم و بر آفرين

)شاهنامه، ققنوس، 106/1(
ــکايت است. او در اين نيايش  ــکوه و ش اين نيايش در قالب شِ

ــده و گناه كرده ام  ــد اگر از كيش و آيين ايزدي خارج ش مي گوي
مي توانستم با پوزش و توبه به درگاه تو، مورد بخشايش تو قرار 
ــازات كني و كودكي  ــه مرا اين چنين مج ــت نبود ك گيرم، درس
ــان  ــي و مرا در ميان گردن كش ــفيدمو( به من ده ــر )س پيرانه س
ــازي.اين نيايش از اين جهت مهم است كه، چه در  ــار س شرمس
حالت مستي و خوشي و چه در حالت ضعف و نااميدي، باز رو 
ــه ها،  ــد، كه گفته اند: »نيايش تجلّي انديش ــوي او بايد باش به س
احساس ها، رنج ها، عقده ها و عقيده ها، آرمان ها، اميدها، و دردها 
و درخواست ها، و خشم ها و نفرت ها و تنهايي ها و شکست هاي 

يك روح است« )شریعتي، فلسفه ي نیایش، ص 61(.
ــق را نمي بيند، امّا چون گله و  ــام اگرچه آن دم مصلحت ح س
ــتگيرش  ــت، خداوند دس ــز از كردگار خويش اس ــکايتش ني ش
مي شود و او را از راه خواب به خود مي آورد. موبدان خوابش را 
ــر مي كنند و از او مي خواهند كه در مقابل گناهي كه در حق  تعبي

فرزند خود مرتکب شده است از يزدان پوزش خواهد:
ب��ه يزدان كنون س��وي پوزش گ��راي / كه اويس��ت بر نيكوي��ي رهنماي 

)شاهنامه، ققنوس، 107/1(
ــه اين ترتيب در طلب فرزند به البرزكوه مي آيد و چون راه  و ب
ــته مي بيند از آفريننده ي  ــيدن به لانه ي سيمرغ را برخود بس رس
ــل  ــه او كمك كند، يعني به دعا متوسّ ــش مي خواهد كه ب خوي
ــعودي در مروج الذهب از پيامبر )ص( نقل مي كند  مي شود. مس

كه »دعا، اسلحه ي مؤمن است« )651/1(.

ــاهنامه اســت که به  اين ويژگي اکثر نيايش ها در ش
ــلاب، ابتدا در درون و بعد در  حرکت و تحوّل و انق
برون و جامعه منجر مي شود، نه به يأس و دلزدگي و 

به اصطلاح به »ديپرسيون«
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ابَرَ آفريننده كرد آفرين / بماليد رخسارگان بر زمين
همي گفت كاي برتر از جايگاه / ز روشن روان و ز خورشيد و ماه

گر اين كودك از پاك پشت من است / نه از تخم بدگوهر آهرمن10 است
از اين برشدن بنده را دست گير / مر اين پُرگنه را تو اندر پذير  

)شاهنامه، ققنوس، 108/1(
و نيايش كنان گرد كوه مي گردد تا اين كه خواست او برآورده مي شود:

چو با داور اين رازها گفته شد
نيايش همان گه پذيرفته شد   )پادشاهي منوچهر، دبیر سیاقي، ص 48(

»الدّعاء مفِتاحُ الرّحمهِ و كُنوُز النِّعمَهِ الظاهره و الباطِنهِ
)رساله ي دلگشا، حلبي، ص 311(

در مقابل او سيمرغ سرِ تعظيم فرود مي آورد:
فرو برد سر پيش سيمرغ زود / نيايش همي بآفرين بر فزود 

)شاهنامه، ققنوس، 109/1(

01. نيايش زال به درگاه جهان آفرين. زال مي گويد اگر منوچهر و سام 
از عاشق شدن من به تو )رودابه( آگاه شوند، هم داستان نباشند11، امّا من:

پذيرفتم از دادگر داورم / كه هرگز ز پيمان تو نگذرم
شوم پيش يزدان ستايش كنم / چو ايزد پرستان نيايش كنم

مگر كاو دل سام و شاه زمين / بشويد ز خشم و ز پيكار و كين
جهان آفرين بشنود گفتِ من / مگر كاشكارا شوي جفت من

يعني با نيايش به درگاه خدا:
ــا، درگاه او براي  ــا تو پيمان مي بندم و تنه ــف( در پيش او ب ال

بستن اين پيمان مقدس شايستگي دارد.
ــام و شاه را از خشم و ستيز و كين،  ب( از او مي خواهم دل س
ــت، پاك كند و  ــراب كابلي در دل آن هاس ــه از خانواده ي مه ك

نسبت به اين پيوند رام گرداند.
ــازد و تو را  ــاز مرا برآورده س ــت كه مي تواند ني ــا اوس ج( تنه

آشکارا جفت من گرداند.
ــا را از راز  ــد تا آن ه ــدان را فرامي خوان ــان و موب آن گاه پهلوان
ــدن بر رودابه، آگاه سازد و چاره ي كار  ــق ش خويش، يعني عاش

بجويد و در اين نشست، زال:
نخست آفرين جهاندار كرد / دل موبد از خواب بيدار كرد

چنين گفت كز داور راد و پاك / دل ما پرامّيد و ترس است و باك
به بخشايش اميد و ترس از گناه / به فرمان ها ژرف كردن نگاه

ستودن مر او را چنان چون توان / شب و روز بودن مر او را نوان
خداوند گردنده خورشيد و ماه / روان را به نيكي نماينده راه

بدويست گيهان خرّم به پاي / هم او داد و داور به هر دو سراي ...
ز فرمان و رايش كسي نگذرد / پيِ مور بي او زمين نسپَرد

بدان گه كه لوح آفريد و قلم / بزد بر همه بودني ها رقم
جهان را فزايش ز جفت آفريد / كه از يك فزوني نيايد پديد

و جواب مي شنود كه جهان درست اين چنين است كه تو مي گويي:
ز چرخ بلند اندر آمد سخُن / سراسر همين است گيتي ز بن 

)شاهنامه، ققنوس، ج 12/1-، 128(

1. دع�ا، دو معني مخال�ف هم دارد یکي در مقام آفری�ن و دیگر در مقام نفرین: 
س�عدي مي گوید:از درون خس�تگان اندیش�ه ک�ن / وز دعاي م�ردم پرهیزگار
در معني و اتیمولوژي نفرین نیز گفته اند: »واژه اي است به معناي دعاي بد. و آن 
در برابر کلمه ي آفرین که به معني دعاي نیك و ستایش است آمده. نفرین از دو 
جزء »نه« )نا( و »آفرین« ترکیب یافته است. )اوشیدري، ج، دانش نامه ي مزدیسنا، 
نفرین(•2. گمان: وهم، ش�ك، راي، اندیشه؛ و بدگمان یعني بداندیش، مخالف و 
دش�من اندیشه. بداندیش صفت اهریمن اس�ت و دیو و جادو نیز که از نیروهاي 
اهریمني هستند، بداندیش اند، یعني نیروهایي هستند که بر اندیشه و خرد آدمي 
مي تازند و انسان هم که چیزي جز »جان و خرد.« نیست در مقابل این نیروهاي 
اهرمني قرار مي گیرد.•3. اي مزدا! به یاري من بیا.من مزدا پرستم.من خَستویم 
که مزداپرست، زرتشتي، دیوستیز و اهورایي کیشم.من اندیشه ي نیك اندیشیده 
را ب�اور دارم.من گفتار نیك گفته را باور دارم.من کردار نیك ورزیده را باور دارم. 
)اوس�تا، دوس�تخواه، ج، 583/2(•4. دکتر الکس�یس کارل، فیزیولوژیس�ت و 
فیلسوف بزرگ فرانسوي است. او که رئیس مؤسسه ي انسان شناسي »راکفلر« 
نیز بود، برنده ي دو جایزه ي بزرگ نوبل در رش�ته ي پزش�کي )در پیوند رگ ها و 
شیوه ي بخیه زني( اس�ت. در زمینه هاي فلسفي و اجتماعي دیگري نیز صاحب 
اثر و نظر است. از جمله ي این آثار کتاب معروفش، که به آن اشاره شد، »نیایش« 
است. اثر دیگر او در این زمینه »انسان موجودي ناشناخته« است. گفتني است 
این کتاب ها در ایران نیز به زبان فارسي منتشر شده اند.•5. از زبان فرانك مادر 
فری�دون مي گوید:  ببرّم پي از خاك جادوستان/ش�وم تا س�رِ مرزِ هندوس�تان 
)50/1(•6. در ش�اهنامه ج�ادو بیش ت�ر در مقابل خرد قرار گرفت�ه و جادوگري 
عملي اس�ت مقابل و مخالف خرد انس�اني:چه مایه جهان گشت بر ما به بعد/ ز 
ک�ردار این جادوي بي خرد )58/1(•7. توس�عاً پاره پاره، لخت لخت )پادش�اهي 
فریدون، دبیر س�یاقي، ص 57(•8. قد، قامت؛ معني بیت: پس از گرفته ش�دن 
انتق�ام ایرج، اگر خاك قامت مرا در خود جاي دهد شایس�ته خواهد بود.•9. در 
اصطلاح یعني دچار افس�ردگي و یأس و ناامیدي ش�دن؛ نوعي ادبیات که در آن 
فرجام کار انس�ان ها، خواننده را به نوعي واپس گرایي مي کش�اند و مي تواند به 
»نیهیلیس�م« )پوچ گرایي( منجر ش�ود ...•10. چون قبلاً زال را بچه ي دیو گفته 
بود، در این جا به پوزش آن چه گفته مي پردازد و مي گوید: اگر زال از پش�ت من 
اس�ت و از نژاد اهریمن بدگوهر نیس�ت ...•11. چون خان�واده ي مهراب کابلي از 
نژاد ضحاك بودند: که ضحّاك، مهراب را بدُ نیا/دل ش�اه ازیش�ان پر از کیمیا//
گش�اده سخن کس نیارست گفت/که نشنید کس نوش با نیش جفت )128/1(•

1. قرآن•2. اوستا، دوستخواه، ج، انتشارات مرواريد، 1375•3. اوشیدري، ج، دانش نامه ي 
مزدیسنا، نشر مركز، 1371•4. دهخدا، ع.ا.، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران•5. ديناني، 
غ.ح.، نیايش فیلسوف، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي•6. زرين كوب، ع.ح.، تاریخ 
مردم ایران )ايران قبل از اس��لام(، انتشارات امیركبیر، 1384•7. شريعتي، ع، فلسفه ي 
نیايش.•8. فردوسي، شاهنامه، براساس نسخه ي نه جلدي چاپ مسكو، انتشارات ققنوس، 
1380•9. ����������� ، شاهنامه )داستان هاي نامور نامه ي باستان(، به اهتمام دكتر سید 
محمد دبیر س��یاقي، نشر قطره، 1381•10. ����������� ، شاهنامه، با مقابله و تصحیح 
از روي مش��هورترين نس��خه ها، انتش��ارات امیركبیر، چ 7، 1369•11. مسعودي، ا.ع.ح.، 
مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ي ابوالقاس��م پاينده، انتشارات علمي و فرهنگي، 
1378.•12. مولوي، مثنوي معنوي، چاپ نیكلسون، انتشارات نگاه و نشر علم، 1371•


